
تازه ترین نمایش قطب الدین صادقی، کارگردان باسابقه 
تئاتر باعنوان »عروسی خون« در تماشاخانه ایرانشهر به 
روی صحنه رفت. این اثر برداشتی از نمایشنامه ای به قلم 
لورکا است و صادقی درجایگاه کارگردانی باسابقه درعرصه 
تئاتر، تلاش کرده است تا این اثر را به مدد قرائتی موازی و 
متناسب با جهان امروز به روی صحنه ببرد. اجرای این نمایش 
فرصتی را فراهم کرد تا با این هنرمند درباره ویژگی  و جایگاه 

آثار لورکا درادبیات نمایشی ایران به گفت وگو بنشینیم.
باتوجه به این که تازه ترین تئاتر شــما یعنی »عروسی 
خون« برگرفته از  نمایشنامه ای از لورکا به همین نام است، 
اگرممکن است درباره جایگاه لورکا در ادبیات نمایشی جهان 

و همین طور در تئاتر ایران توضیح دهید.
لورکا قبل از هرچیز شاعر بزرگی است، او از سنت فرهنگ تغزلی 
گرانادا می آید که به شــدت تحت تاثیر فرهنگ عربی است. بعد از 
حمله مسلمانان مور )ترکیبی از مراکشی و موریتانی( درسال ۷11 
میلادی به اسپانیا و شکست این کشور، پانصدسال طول کشید تا 
اسپانیا استقلال خود را به دســت بیاورد. طبیعی است که در دوره 
استعماری، اسپانیا به شدت در فشار بود و از طرفی در معرض تغزل 
عربی هم قرارگرفته بود، درواقع لورکا از چنین فضایی برخاست. او 
با شاعران و نقاشان بزرگ دوره خود مانند سالوادر دالی همنشینی 
داشت و به دلیل گرایشات سیاسی جذب سوسیالیست و درنهایت 
هم کشته شد. لورکا یکی از خلاق ترین آدم هایی است که شعر را با 
درام درهم آمیخت و رئالیسم شاعرانه ای که ازاین رهگذر پدید آورد 
به معنی واقعی، یک خانه تکانی عظیم و عجیبی را علیه ناتورالیستم 
ایجاد کرد. می توان گفت، او با آثارش که هرکدام رگه های شاعرانه ای 

دارند فرهنگ روستایی، اسطوره ای و مردمی اسپانیا را زنده کرد.
به همین خاطر است که »عروسی خون« از دید منتقدان 
درکنار آثاری چون »خانه برنارد آلبا« و »یرما« جزو سه گانه 

روستایی محسوب می شود؟
همین طوراست! البته لورکا نمایشنامه های زیادی دارد که محور 

اغلب آنها برآمده از ناکامی احساســی و فردی خودش بوده است. 
روحیه او از جنبه های رمانتیک زیادی برخوردار اســت و به دلیل 
همین ویژگی اســت که او به خوبی خصوصیت آدم های ناشــاد را 
می شناسد. از همه مهم تر او همواره در آثارش به روحیات زنان توجه 
زیادی داشته است. در »عروسی خون« این مولفه به چشم می خورد. 
درسال های اخیر، مخاطبان  توانسته اند به درک بهتری نسبت به 
آثار لورکا برسند. دکتر رفیعی سه کار از لورکا را روی صحنه برد که 
متاســفانه من فقط یکی از آنها را  دیده ام. ایشان توانست حقیقت 
وجودی آثار لورکا را با این سه کار به خوبی نشان دهد. ولی بعضی 
از کارگردانان دیگر، کم و بیش در زمینه اجرای آثار لورکار دست به 
این خلاقیت زده اند و شاید بهتر باشد بگویم نتوانسته اند آن طور که 
باید آثار او را روی صحنه تئاتر نشــان دهند. آنچه که به اشتباه در 
بعضی ازاین آثار صورت گرفته این است که از زنان آثار لورکا به عنوان 
انسان های ناکام یاد شده است. درحالی که زنان درآثار او انسان هایی 
شکست ناپذیر و طغیان گر هستند و من سعی کرده ام این جنبه از 
کارهای او را دراین نمایش با قرائتی موازی و متناسب با جهان امروز 

روی صحنه بیاورم.
مخاطبی که امروز به تماشای نمایش شما می نشیند چقدر 

می تواند به درک تازه ای از این اثر لورکا برسد؟
البته این ســوال را باید از مخاطب پرسید. من سعی کردم وجه 
طغیان آمیز آثار او را با نمایش »عروســی خون« مطرح کنم. چون 
شدت سنت های کهن، آیین های بازدارنده و مناسبات دیرین همیشه 
در طول تاریخ به قدری زیاد بوده که دست و پای انسان ها را بسته 
است. لورکا درتمام آثارش به این مسئله توجه زیادی دارد. همان طور 
که اشــاره کردم، آثار لورکا برخلاف تلقی اشتباهی که از او صورت 
گرفته، نمایانگر روحیه شکست پذیری او نیست. لورکا تسلیم ناپذیر 
است و قهرمانان آثارش هم از چنین روحیه ای برخوردارند. ازاین نظر، 

معتقدم ضرورت دارد ظرفیت حقیقی آثار او کشف شود.
انگیزه شما از اجرای چنین نمایشی چه بوده است؟

نگاه من همیشه به جهان نگاهی تراژیک است. ازاین رو، من قصه 

انســان های بزرگ را به روی صحنه می برم، مثل هملت، پرومته، 
آنتیگون و اصولا قهرمانانی که تسیلم ناپذیرند و تاوان تسلیم ناپذیری 
خود را هم می دهند. هرکدام ازاین قهرمانــان با چیزی در جهان، 
درحال جنگ هســتند و این جنگ را تا جایی ادامه می دهند که با 
آخرین مائده آسمانی که همان غرور اســت با مرگ روبه رو شوند. 
قهرمان آثار تراژیک مثل درخت جلوی باد می ایســتد و می شکند 
ولی خم نمی شود. شخصیت عروس دراین نمایش که با دو صحنه 
اول و آخر نســبت به آن تاکید بیشتری شده اســت هم نمادی از 
تسلیم ناپذیری انسانی است که در رویارویی و جنگ با سنت هاست.

فکرمی کنید مخاطبی که به تماشــای »عروسی خون« 
می نشیند چقدر باید قبل از تماشای نمایش نسبت به آثار او 

پیش زمینه ذهنی داشته باشد؟
الزامی دراین زمینه وجود نــدارد. ولی بعضی از مخاطبان لورکا 
را می  شناسند و متوجه تفاوت ها می شــوند. اگر من می خواستم 
اصل نمایش را اجرا کنم باید مدت زمان نمایش را سه ساعت و نیم 
می گذاشتیم که خب! این مســئله امکان پذیر نیست و از حوصله 
مخاطب هم خارج است. به عنوان مثال، در اصل نمایشنامه، صحنه ای 
هست کاراکترها فقط به اندازه 45دقیقه شعر می خوانند و مخاطب 
کم حوصله امروز این صحنه را برنمی تابد. من ســعی کردم به بدنه 
رویداد، اکســیون و ماجرا دراین نمایش تکیــه کنم و حتی خودم 
بعضی از جملات را کم و زیاد کرده ام. درواقع می خواستم متن را از 
آن خودم و گروه کنم تا با اثری مواجه باشیم که از سروته مشخصی 
برخوردار اســت و می تواند برای مخاطب امروز قابل عرضه باشــد. 
درواقع به پیش زمینه به این شکل معتقد نیستم، بلکه تصور می کنم 
از طریق تئاتر است که می توان لذت و دانش را به مخاطب ارائه داد. 
ضمن این که برای دیدن یک اثر هنری ضرورتی ندارد تا برای جلب 
مخاطب، از حافظه شخصی و تاریخی استفاده کنیم. خوشبختانه 
ماهیت تئاتر همیشه به گونه ای بوده است تا بدون واسطه با مخاطب 
ارتباط برقرار کند و به عنوان یک هنر مستقل و مرجع،مسائل مورد 

نظر را مورد بازآفرینی و بازخوانی قراردهد./صباخبر

گفت وگو با قطب الدین صادقی

نگاه من به جهان تراژیک است
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